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  مقدمه. 1
 و اين سواليست كه از دير باز ذهن بشررا به خـود معطـوف داشـته اسـت     ترجمه چيست؟

ادبي، فلسفي، زبان مكاتب  طول تاريخ جستجو و يافتن پاسخي به اين پرسش هميشگي در
يافتن درست ترين و  نموده است. در حيطه ترجمه نيز درگير خودمختلف را و زبانشناسي 
همواره دغدغه مطالعه گران ترجمه، نظريه پـردازان، و مترجمـان    براي لغات، بهترين معادل

و دغدغه فوق نـداده   پاسخي درخور و جامع بهبوده است. اما با گذر زمان، هيچ نظريه اي، 
  شايد هرگز نيز ندهد. 

 زي ـدر ترجمـه ن  يلاديهفتـاد م ـ  يكه دردهه  رامون،يبه جهان پ يقطع رينوع نگاه غ نيا
مطـرح شـد،    زين .هنر و .. است،يس يقيمثل فلسفه، موس گريد يها طهياز ح ياريهمانند بس

متن، كه محصول آن، چون خود  يرامونيپ طيدر نظرگرفت، تابع شرا ايپو ينديترجمه را فرا
نه  كرديرو نيبود. واحد ترجمه درا يقابل بررس يو فرامتن يمتن يهايژگيبر اساس و ند،يفرا

بلكـه بـه    گرفتندينقد و آموزش ترجمه را ئر بر م يكلمات ونه متن، كه تا آن سالها عرصه 
. سـوزان بسـنت در   شـد يو مصـرف م  دي ـشد كه عمل ترجمه در آن تول ليتبد يكل فرهنگ

 دي ـمطلب تاك ني) بر ا 1980(   يلو ي)  به استناد گفته 2002كتاب مطالعات ترجمه خود(
عموما بدون آنكه خود متوجه باشد، همراه انتقال كلمه، واز آنجا كـه   يكه مترجم، حت كنديم

  . كنديترجمه م گريرا به فرهنگ د يفرهنگ كننديم دايكلمات در كالبد فرهنگ ها معنا پ
ترجمه معناي جديدي بـه خـود گرفتـه اسـت و تعريـف آن در سـايه ي        ،ر اين قرند

مطالعات توصيفي و چرخش فرهنگي از صرف انتقال متن به انتقـال فرهنگـي بـه فرهنـگ     
صرف در  يرگذاريو تاث ييانتقال متن با توانا يو مترجم،از ابزارخنثا ديگرتوسعه يافته است

اوصـاف   نيبشود. با ا گريد كيئول تعامل دو فرهنگ با به مس ليدستور زبان، تبد ي طهيح
 ـييشده است، تغ ياديبن راتييدچار تغ زيمترجم ن تيكه ترب ستيتعجب ن يجا كـه در   يرات

شـده   نيترجمـه تـدو   نينو ياز پا گرفتن نحله ها شيآموزش ترجمه، كه پ كيكتب كلاس
 يبـر بخـش  نظـر    يپژوهش بر آن است تـا بـا مـرور    نياند، عموما از نظر دور مانده اند.ا

  يانيآشـت  يل ـياكبـر عق  يبه قلـم عل ـ  يترجمه متون ادب يآموزش ترجمه  اول يدودرسنامه 
 يپـور سـاعد   يبر اصول و روش ترجمه به قلم كاظم لطف يدر آمد يگريد و 1382  چاپ
كتـب بـا    نيتناسب ا زانيحاظر م يشود مقاله  ديهستند. لازم به ذكر است تاك 1371چاپ 

ها و نكات مثبـت مـورد توجـه     ازيو ن هايتر جمه بسنجد و كاست يموجود در فضا يازهاين
  ..دينما انيقرار گرفته را ب
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   . آموزش ترجمه و پيشينه ي آن2
كتب و مقالات بسياري با رويكردهاي مختلف درباره ي آموزش ترجمه نوشته شده اند. بـا  

رادي كه در اين مسير در طي سالها گام برداشته اند ودرسنامه وجود تلاش قابل تقديرهمه اف
هاي آموزش ترجمه را به تقريـر آورده انـد، نيـاز مبرمـي بـه نگـارش كتـب نـوين و نقـد          

سوميتوان ذات  كه دليل آن را، از يك به چشم ميخورد مستمركتب نوشته شده در اين حيطه
نظريـات   بـين ،زاعي و نه چندان روشن نتا كمابيش رشته ي پويا واز سوي ديگر ارتباط اين

در پي اين نيست كه ايـن دو كتـاب را از   و تدريس و يادگيري كار ترجمه دانست.  هترجم
نظر متني در دره هاي هفتاد و هشتاد شمسـي نقـد كنـد، بلكـه هـدف آن، آسـيب شناسـي        

يست كه گر چـه در آن كتـب همزمـان، يـا بـا      سيستم دانشگاهي كشور آموزش ترجمه در
له ي چند روزه از چاپ در كشور مبدا ترجمه و چاپ ميشوند، ممطاالعات ترجمـه، را  فاص

عليرغم اهميت بين رشته اي آن در تعامل نمادين بين تاريخ؛ فلفسه؛ زبان و ترجمه عملا به 
دور از چشم مانده اند. اين دو كتاب اشاره شده تنها به عنوان ذو نمونه از بيشـمار كتابهـايي   

شمسي، بـراي   هشتادو  هفتاد كه در چاپ هاي نخستين خود در دهه هاي نداستفاده شده ا
تدريس دررشته ي مترجمي تدوين شده اند، همچنان بدون به روزرساني ويا با انـدكي بـه   

  روز رساني دردانشگاه ها تدريس ميشوند. 
 وگانه يالگوي دياري كلاسهاي آموزش ترجمه در جهان و طبيعتا در ايران هنوز سدر ب

تدريس ميشود و نقش مترجم در   "ترجمه ي آزاد - ترجمه ي تحت اللفظي" بدون انعطاف
اين ميان به حركت بين دو سر اين طيف و انتقال زباني صرف آثار تقليل مييابد. در حاليكـه  
در ديدگاه هاي نوين، مترجم موجودي اجتماعي است و همين ويژگي سبب ميشود وي به 

اعي و توليدات فرهنگي نقش داشته باشد. به عبارتي متـرجم از  عنوان كنشگردرروابط اجتم
يكسو با متني كه توليد ميكند بر محيط اجتماعي خود تـاثير ميگـذارد واز سـوي ديگـر بـه      
عنوان عضوي از ساختاراجتماع، هنگام توليد محتوا از محيط خود تاثير ميپذيرد. اين، سـبب  

تعامل با اجتماع پيرامون خـويش باشـد، كـه     ميشود كه وي در هر قدم ازفرايند ترجمه، در
همانگونه كه گفته شدمتن ترجمه درآن توليد ومصرف ميشود. از اينروست كه نقش مترجم، 
درادوار زماني مختلف و بافت هاي فرهنگي هاي مختلف نياز به باز تعريف مكـررو مكـرر   

  دارد. 
هـا پـيش بـاز     بـه قـرن   ونظريات پيرامون آن ميشدهگرچه عمل ترجمه از ديرباز انجام 

معرفـي مطالعـات   چنانكه جرمي ماندي در كتـاب خـود،    ميگردد سابقه ي آموزش ترجمه
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آموزشـي  به عنوان يك رشـته ي  تدقيق ميكند ترجمه  )2012(ها و كاربردها  ترجمه، نظريه
درغرب ازاواخر قرن بيستم يعني ازسالهاي مياني دهـه ي شصـت شـكل گرفتـه      دانشگاهي

البته از قرن هجدهم، ترجمه به عنوان تمريني براي آموزش دستورزبان بـا   است. پيش از آن
ترجمه ي ساخت جملات استفاده ميشد.اما ترجمه، با ظهور شيوه هاي نوين آموزش زبـان  

لازم به ياداوريست كه دهـه ي شصـت دوران    به  رشته اي درسطوح دانشگاهي منتقل شد.
جوامع غربي بود، ونحله هـاي نـوين ترجمـه    تغييرات بزرگ در شيوه ي زيست و نگاه در 

دقيقا درزمان همين تغييرات بزرگ شروع به تبيين و تحليل ترجمه با رويكرد هايي مختلفي 
رداختند. نخستين گـام هـا را در   ي پكرده اند كه صرفا به مقوله ي زبان به صورت مجرد نم

و رويكرد هاي زبانشناسـانه  كارگاه ترجمه ي امريكايي، ادبيات تطبيقي  ، طرفداراناين مسير
برداشتند كه ترجمه را به صورت يك علم تعريف كردند. سر انجام، در سالهاي آغازين دهه 

نيز مطالعات توصيفي ترجمه پا به ميدان نهاد وتلاش كرد ترجمـه را ازصـرف نگـاه     نودي 
  رار دهد. رياضي وار به متن رها ساخته وآن را به صورت يك فرايند اجتماعي مورد مطالعه ق

  
  و ترجمه چيست؟ مترجم كيست .3

نخستين تفكرات غربي ترجمه، برپايه ي تميز ترجمه كلمه بـه كلمـه از ترجمـه ي آزاد بـه     
عنوان تنها دسته بندي ممكن براي ترجمه، توسط سنت جروم و سيسرو مطرح شدند و پايه 

ام، كيسـتي متـرجم   ي  نظريه پردازي غربي در زمينه ي ترجمه قرار گرفتند. از همـان هنگ ـ 
اين پايه ي نظري، ترجمه را داراي دسـتورالعملهايي   همواره مورد مداقه و سوال بوده است.

مشخص و تجويزي ميداند و مترجم را فردي غير كنشگر، كه وظيفـه اش انتقـال روح اثـر    
درترجمه از زباني به زبان ديگر است. جا دارد در اينجا مفهوم روح را نيزمورد توجـه قـرار   
دهيم. علت مطرح شدن بحث روح اثر بيش ازهرچيزشايد اين اسـت كـه نخسـتين نظريـه     
پردازان ترجمه درغرب از بستري مذهبي برخاسته اند. يعني فضـايي كـه در آن ترجمـه ي    
كتب عهد عتيق و جديد با هدف دعوت به كيش مسيحيت صورت مي پذيرفته است و لذا 

بـوده اسـت. جرمـي مانـدي در كتـاب معرفـي       متن در تعريفشان حاوي چيزي فرا انساني 
مطالعات ترجمه، مجددا درانگلستان قرن هفدهم رد پاي مفهـوم روح اثـر را پـي ميگيـرد (     

  )56 :2012ماندي،
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ماندي از جان درايدن، شاعر و مترجم انگليسي نام ميبرد كه در قرن هفده تاثير بسـياري  
برتري مثل نبوغ و براي متن بحث نيـرو  بر بحث ترجمه گذاشت و براي مترجم تواناييهاي 

  )50: 2012و روح را مطرح نمود وترجمه كردن را نوعي هنر قلمداد كرد. (ماندي،
اين نظريه، براي مترجم جايگاهي معنوي قائل ميشـود كـه اثـر وي را وراي نقـد قـرار      

ن كتـاب  ميدهد. درادامه ي همين سير تاريخي ما  به الكساندر فريزرتيتلر، نويسـنده ي اولـي  
بر ميخوريم. وي ترجمه ي خـوب را ترجمـه    1790جامع درباره ي ترجمه به انگليسي در 

شايستگي اثراصلي چنان كامل به زبان ديگـر منتقـل شـده اسـت كـه      "اي ميداند كه در آن 
آشكارا بازشناخته ميشود و فردبومي كشوري كه آن زبان متعلق به اوست اين شايسـتگي را  

تيتلــر،  ( "مردمــي كــه بــه زبــان اثــر اصــلي ســخن ميگوينــدحــس ميكنــد، درســت مثــل 
). تيتلرگرچه از تركيب لغوي انتقال روح اثر سخن نميگويد، ترجمـه ي  209 :)2004(1790

كه فرهنـگ توليـد    "ديگري"خوب را ترجمه اي ميداند كه در واقع، حين مطالعه ي آن  از
در فرهنـگ   "خـودي  "كننده ي اثر است نشاني نيست چرا كه جـاي خـود را بـه عناصـر    

  دريافت كننده ي اثر داده است.
انتقال روح و خودي سازي اثر دومفهومي هستند كه بسياري ازمحققان و نظريه پردازان 
اين قرون به عنوان شرط لازم براي ترجمه تجويز كرده اند. در اين قرون، ترجمه چيـزي از  

انتزاعي و تهـي از كنشـگري    جنس الهام و اشراق است، و مترجم، در اين تفكرات مفهومي
 . يعنـي اين مترجم فرضي، در جايگاه خالق اثر قرار ميگيـرد  ص.است وداراي ويژگيهاي خا

ساختار سلسله مراتبي اي كه در اين ديدگاه ها برترجمه حاكم است متـرجم بـودن را تنهـا    
  از ميداند.براي عده اي خاص  كه داراي تواناييهاي فرا انساني وطبعا غيرقابل نقد هستند مج

ترجمه را وسـيله اي بـراي پيشـرفت     نوزدهدرآلمان، پيروان مكتب رمانتيسيسم در قرن 
فرهنگ و ادبيات كشور ميدانند و براي ترجمه مـاهيتي افسـانه وار قائـل ميشـوند. يكـي از      
مهمترين اين نظريه پردازان، شلايرماخردرمطالعات خود به دنبال همان مفهـومي اسـت كـه    

قبل از وي از آن سخن رانده اسـت. بـراي شـلاير ماخرهـدف از ترجمـه        تيتلربيست سال
دادن همان احساسي به خواننده ي ترجمه است كه چنانچه آن را به زبان اصـلي اثـر ( در   "

). درنظريه ي وي نيـز،  50 : )2004(1813،.( شلاير ماخر"مورد وي الماني) ميخواند داشت
ساس ترجمه بيش از هر چيز بـر خـودي كـردن    همچون بسياري از نظريه هاي اين قرون، ا

بيگانه استواراست و آن را هنري تلقي مي كند كه تنها افرادي داراي ذوق و نبـوغي خـاص   
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اين افراد ميبايست  علاوه بر تسلط به دو زبان مبدا و مقصد، داراي  "ميتوانند بدان بپردازند. 
  )171 :1386(حقاني، . "قوه ي خلاقيت و توانايي در حوزه ي ادبيات نيزباشند

اين تفكرات و ديدگاه هاي قرن نوزدهمي مترجم را تا جايگاه قادر مطلق بالا ميبرنـد و  
او را به دليل داشتن نبوغ و اشراق و الهام، نقد ناپذير ميگردانند. مترجمي كه تا ايـن درجـه   

نتزاعي دريافـت  انتزاعي باشد، طبعا از محيط پيرامون تاثير پذيري ندارد، متني را در فضايي ا
ميكند و بدون تاثيرگذاشتن بر آن، روح آن را، كه خود مفهومي مبهم است به فضاي انتزاعي 

  ديگري كه اينبار فضاي دريافت كننده ي اثراست انتقال ميدهد.
اما در ادامه ي اين سير تاريخي و تغييربينش در جهـان غـرب، رومـن ياكوبسـن بـراي      

را از سوسور وام گرفـت و آن را وارد علـم ترجمـه كـرد.     تعادل معنايي  مفهومنخستين بار 
معطوف به انتقـال  "مدتي بعد يوجين نايدا از تعادل صوري و تعادل پويا حرف زد كه اولي 

پيام از نظرصوري و معنايي و دومي تعادل بر تاثير پيام بر خواننده ي مقصد مانند تاثير پيـام  
). نايدا گرچه كمي ازنظرات سـنتي ايـن قـرون    159 :1964( نايدا،  "بر خواننده ي مبدا اند

فاصله مي گيرد، و چارچوبي علمي براي ترجمه ارائه ميدهد، همچنان براي اثر روحي قائل 
است كه بايد در فرايند ترجمه انتقال داده شـود.اين انتقـال روح در كنارعوامـل ديگرماننـد     

زبان مقصد، شروطي هسـتند   معني صحيح، روان بودن و توليد واكنش مشابه در خواننده ي
كه او براي انجام ترجمه ي موفق لازم ميداند. پس ازوي، پيترنيومارك  از ترجمـه ارتبـاطي   

)  كه اولي به ترجمه ي پوياي نايدا و دومي  بـه  39 :1981ومعنايي سخن ميگويد(نيومارك،
ديدا ترجمه ي صوري نايدا كم و بيش شبيه است. نيومـارك نيزهماننـد پيشـينيان خـود ش ـ    

تجويزگراست و براي او ترجمه معنايي هنر و ترجمه ي ارتباطي فن است. در اين نظريات 
به مترجم ادبي  به صورت يك هنرمند نگاه مي شود كه متن توليديش در زبان مقصد بايـد  
برخواننده همان تاثير زيبايي شناسانه و كاركردي اي را بگذارد كـه اثراصـلي در زبـان مبـدا     

ر نظريات نايدا و نيومارك گرچه همچنان با مترجمي سـر و كـار داريـم كـه     داشته است. د
تواناييهاي فرا واقعي دارد،  مفهوم كنشگري كم كم وارد نظريات ترجمه ميشود به گونه اي 
كه مترجم در اين ديدگاه ها نه بر اساس الهام و اشراق بلكه بر اساس تصميماتي كه ميگيرد 

  في بيشتراجتماعي و كمترانتزاعي را دنبال ميكند.پيش ميرود و با ترجمه اش هد
در همين دوران است كه مطالعات توصيفي ترجمه پا ميگيرند كه هم فرايند ترجمه وهم 
محصول اين فرايند را مورد بررسـي قـرار ميدهنـد. محققـان مطالعـات توصـيفي ترجمـه،        

ميكننـد وبرآننـد كـه      همانطوركه قبلا اشاره شد، ترجمه را تابعي اجتماعي از معنـا تعريـف  
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ترجمه تابع هنجار ها و عرف هاي اجتماعي است و نه تابع معادله ي ميان زبـان هـا، پـس    
درادامه دردهه ي نود، متفكران مكتب چـرخش  مفهوم معادل مطلق و انتزاعي را رد ميكنند. 

نـوعي  كـه   - فرهنگي  به طور واضح ازاهميت محيط اجتماعي سياسي ومسائل ايدئولوژيك
در ترجمـه صـحبت    - فرد را واميدارد جهان را به شكلي خاص ببينـد  وارزشي است  نظام

درارتبـاط  ) و آن را مستقيما با روابط قـدرت در جامعـه مقصـد    215: 1999ميكنند(بسنت، 
ميدانند. دراين دوران، مطالعات نوين ترجمه ازاين صحبت ميكنند كه براي تحليل يك متن  

ج است، بي اينكه ترجمه زير مجموعـه ي هيچيـك از آن   به شاخه هاي مختلف علوم احتيا
ها باشد. پيروان اين تفكر كه ترجمه را به صورت يك فرايند توصيف ميكننـد، برآننـد كـه    
براي نقد ترجمه، مطالعه ي عوامل فرامتني دخيل درفرايند ترجمه ي اثر بسيارمهم تر اسـت  

  ج داشت.ازارزشگذاري قالبي محصول ترجمه، كه در قرون پيش روا
بر خلاف اسلاف خود ترجمه ي ادبـي را هنـر    "پژوهشگران مطالعات توصيفي ترجمه

تلقي نميكردند، اين نوع ترجمه را نيز همچون ساير حيطه هاي ترجمه شناسي شايسـته ي  
 )171: 1386 ،. (حقاني"بحث و و ارائه ي ديدگاه ونظر ميدانستند

بودن ترجمه نيز توسط اين متفكـران مـورد   درهمين زمان مفاهيمي مثل روح اثر يا هنر 
انتقاد واقع ميشوند. در ميان اين محققان،جرج استاينر از مفاهيم كلاسيك در ترجمه اثر انتقاد 

  ميكند
ما ديده ايم كه چه ميزان ازنظريه ي ترجمه به طور كسالت باري بر محورگزينـه هـاي   

ند. به نظر ميرسد كـه ايـن   تعريف نشده اي مانند شكل، روح، كلمه يا مفهوم مي چرخ
  )290: 1998 ،طبقه بندي دو گانه معني تحليل پذيري دارد (استاينر

مـبهم  "و سوزان بسنت به نوبه ي خود اعتقاد دارد كه ملاكهاي كلاسيك داوري ترجمه 
  ). 237 :2002 ،(بسنت "و ذهنيست

ملي كـه  به مترجم به عنوان يكي ازعناصر موجـود بـين مجموعـه عـوا     دراين ديدگاه ها
ترجمه در زبان مقصد را شكل ميدهند  نگاه ميشود ودر نتيجه، هنگاميكه بـراي مطالعـه ي   
ترجمه، تمامي عوامل را نقد و تحليل ميكنند، مترجم نيز مورد تحليل قرار ميگيرد. در اينجـا  

با عناصر موجود درمحيط  - خوداگاه يا ناخوداگاه - مترجم نقشي اجتماعي دارد و تعاملي كه
اني پيرامون خويش دارد سبب به وجود آمدن ترجمه به اين يا آن شكل خاص ميشود. گفتم

اين شرايط طبعا شامل شرايط اقتصادي، سياسي، ايـدئولوژيك، جريانهـاي ادبـي غالـب در     
  اجتماع دريافت كننده ي اثر و رابطه ي مترجم و ناشر است.
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از دهه ي هفتاد شمسي در  با وجود اين تعاريف نوين، كه در ايران نيز بصورت گسترده
در حيطه ي ترجمه ي عموما وكتابهايي كه  غير دانشگاهي دست ترجمه و پژوهشند، فضاي

تدريس ميشوند مبلغ ترجمه اي هستند كه تبـديل بـه اثـري    در حيطه ي غير اكادميك ادبي 
شايد به نوعي، فرهنـگ سـنتي ايـران، كـه مرزهـاي       .شودبرگزيده در اجتماع گيرنده ي اثر

دودي را براي تجربه ي بشري مجاز مي داند وعدم تحقـق تفكرمـدرن در ايـران، نگـاه     مح
تجويز گرگذشته در ترجمه را به بحث هاي معاصر كشوركشـيده انـد. در كتـب كلاسـيك     
آموزش ترجمه در ايران مكررا برنياز به شفاف سازي، روان كـردن اثـر در زبـان مقصـد و     

هاي ادبي اصرار ميشود. توصيه هايي كه عمومـا بـه   نزديك كردن آن به خواننده در ترجمه 
  معناي حذف سبك اثرو زيباسازي اثردرفرهنگ دريافت كننده است. 

عموما اين نظريات به جاي تمركز بر مترجم بـه عنـوان موجـودي اجتمـاعي و تحليـل      
فرايند ترجمه، صرف متن ترجمه شده را بدون توجه به متن مبدا و صرفا بر اسـاس ميـزان   
شباهت آن به متون برجسته ي زبان مقصـد ارزشـگذاري ميكننـد.  چنانكـه انگـار متـرجم       

و اثري معادل آن به زبان مقصد تحويـل ميدهـد بـي     ماشيني است كه اثر را دريافت نموده
  آنكه شرايط پيراموني بر او تاثيري بگذارد. 

در اين بخش به بررسي دو درسنامه ي اصول و روش ترجمـه نوشـته ي دكتـر كـاظم     
  لطفي پور ساعدي و ترجمه ي ادبي به قلم علي اكبر عقيلي آشتياني ميپردازيم.

  
  حتوا  متناسب بودن عنوان كتب با م .4

ترجمه متون "همانطور كه در مقدمه ذكر شد، دو كتاب انتخاب شده اصلي براي اين تحقيق 
به قلم كـاظم   "در آمدي بر اصول و روش ترجمه"به قلم علي اكبر عقيلي آشتياني و  "ادبي

لطفي پورساعدي هستند. نخستين موردي كه در اين كتابها به چشم ميخورد تناقض نام اين 
محتواي آن ها، چرا كه اگر تصميم بر آن است كـه كتـابي بـا عنـوان اصـول و       كتابهاست با

روش ترجمه، فنون ترجمه يا ترجمه ي متون ادبي به طبع در آيد يا بايد به تعريفي هر چند 
كوتاه از نظريات مختلف ترجمه بپردازد و يا چنين نام جامعي براي خود برنگزيند چرا كـه  

و حتـي  - ه ذهن مخاطب، كه عموما آشنايي قبلي با اين نظريات نام هايي چنين، اين امررا ب
ندارد، متبادر ميسازند كه اين آثار، كتبـي جـامع دربـاره ي ترجمـه      - به طور كلي با ترجمه 

است در حاليكه درون اين دو كتاب صرفا ازتعداد محدودي نظريه متعلق به مكاتب مختلف 
ده وجامعيتي دراين زمينه درهـيچ يـك از ايـن    نام برده ش - عموما با رويكرد زبانشناسانه –
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كتاب ها به چشم نميخورد. همانطور كه قبلا گفتيم اين كتب در زمانـه ي نخسـتين  چـاپ    
خود موفق بوده اند اما امروز(گرچه تغييراتـي در چاپهـاي جديدشـان لحـاظ شـده اسـت)       

زش ترجمه بـه  آموكتب  ديگربه نياز جامعه ي امروز در اين حيطه پاسخي درخورنميدهند.
خاطر ذات پويا ي اين رشته بايد با گذشت زمان و به وجود آمدن رويكرد هاي نوين مـدام  
بازنويسي شوند تا قابليت آموزش در دوران معاصر را داشته باشند وجامعيتي درايـن زمينـه   

كتب آموزش ترجمه به خـاطر ذات   چرا كهدرهيچ يك از اين كتاب ها به چشم نميخورد. 
ن رشته بايد با گذشت زمان و به وجود آمدن رويكرد هاي نوين مـدام بازنويسـي   پويا ي اي

،  كتاب هايي كـه در بـاره ي آنهـا    شوند تا قابليت آموزش در دوران معاصر را داشته باشند
صحبت مي كنيم شايد ببيش از هر چيز  بازگوي تـاريخ آمـوزش ترجمـه در بافـت ايـران      

 ظريـات نـوين  حيطه را برطرف كننـد چـرا كـه كتابهـاي ن     باشند، نميتوانند نياز امروزي اين
امروزه نقش بسيار مهمي در تعريف جهان و نه فقط جهان ترجمه دارند ودر واقـع   ترجمه،

عدم ويراست نوين كتاب ها و تدريس منابع قديمي باعث شده است اين كتب كـه زمـاني   
  ان باشند.راهگشاي آموزش ترجمه بودند امروز از تربيت مترجم توانا ناتو

  
  تئوريهاي مطرح شده : .5

از آنجـا كـه فرسـتنده و     "در ديدگاه كلاسيك، ترجمه ي نوشتار فرايندي انتزاعي است كه 
 ،(حـدادي  "گيرنده ي متن جدا عمل ميكنند بستگي تنگاتنگي با زمان و مكان خـود نـدارد  

 "را افاده كنند. مطالب بايد قابل ترجمه باشند و هدف، معنا و مفهومي ") همچنين 8 :1370
  )12 : 1374 ،كبيري(

اين نوع تفكرات در دو كتاب مورد بحث ما نيز به وفور ديـده ميشـوند. در ايـن كتـب     
آموزشي، در واقع مترجم را دانايي كل فرض ميكنند كه بنا بر مصلحتي كه بـراي جامعـه و   

و كدام اثـر را  خواننده لحاظ ميكند شخصا تصميم ميگيرد چه اثري را براي ترجمه برگزيند 
به كناري نهد وسپس تصميم ميگيرد اثر انتخاب شده را چگونه ترجمه كند تـا هنجارهـايي   
كه درست و مناسب جامعه ي مقصد ميپندارد در متن جـاي بگيرنـد. هـدف از ترجمـه را     
برقراري ارتباط با خواننده ميدانند و بر اين اساس رواني متن ترجمه شده و يافتن راه حلـي  

حد اقل رساندن فاصله ي متن مبدا و مقصد را سر لوحه ي كار مترجم ادبـي قـرار    براي به
ميدهند. نكته ي ديگر اينكه ترجمه را نوعي تغييـر شـكل تعريـف ميكننـد كـه در آن روح      

درهر دوي اين كتابها علاوه بر كلماتي مانند روح اثـر، بـا   اثرمبدا بايد به مقصد منتقل شود. 
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نده وغيره مواجهيم. اصطلاحاتي كه در جهان نقـد ترجمـه باعـث    استعداد شاعرانه ي نويس
اصـطلاحي كـه    - ميشود اثرازنقد پذيري خارج شود وصلاحيت مترجم را درانتقال روح اثر

  از مشروط به مطلق ارتقاء بخشند. - در ادامه ي اين مقاله به نقد آن خواهيم پرداخت
مـدي بـر اصـول و روش    در آ "كتاب لطفي پور سـاعدي  ترحتي در نسخه هاي جديد

) از منظري كه تركيبي است از زبان شناسي و معيارهـاي ادبـي   82( نسخه ي سال "ترجمه 
ترجمه  به ترجمه مينگرد و  تنها نظريات نايدا، كت فورد، ياكوبسن و نيومارك  را تعريـف  
ميكند و ازجريانهاي بعدي مطالعات ترجمه كه در دوران چاپ اين نسخه از كتاب بخشـي  

جهان گفتماني ترجمه را در بر گرفته اند، هيچ نامي نميبرد.به علاوه  فقدان انسـجام لازم  از 
در تعاريف و مكاتب، خواننده را  ازشناختن و آمـوختن  سـير ترجمـه ازديـدگاهي كـلان      

ي در كتاب اموزشيش وظيفه ودنبال كردن تغييرات  تاريخي آن باز ميدارد. لطفي پور ساعد
ون ادبي را رسالتي بر دوش مترجم ميداند كه علاوه بر اينكه بايد بعـد  در قبال مت ي مترجم

عادي پيام و ارتباط زباني را مورد توجه قراردهد،  ابعاد ادبي آن را نيزكـه توسـط الگوهـاي    
ويژه ي ادبي به صورت عناصر زبر زنجيري بر آن اضافه ميشود دقيقا در نظرداشته باشـد.به  

  عبارت ديگر مترجم آثار ادبي
با آشنايي كامل بر اصول سبك شناسي و نقد ادبي و متن كاوي الگوهاي ادبي زبان مبدا 
را شناسايي و نقش ارتباطي و ماهيت تاثير ادبي آن ها را تعيين كند و سـپس الگوهـاي   
ادبي زبان مقصد را كه داراي نقش رتباطي و تاثير ادبي مشابه و معادل آنهـا ميباشـند،به   

  ) 171:  1382،لطفي پور ساعدي ( جاي آنها قرار دهد. 

وي چنانكه گفتيم، زبان شناسي نوين و ديدگاه هاي كلاسيك ادبيات را ممزوج ميكند تا 
مترجمي مطلق و كامل بسازد در حاليكه در نظر گرفتن اين نقش براي مترجم غير عملـي و  

رجم دور از حقيقت است چرا كه همانطور كه گفته شد درك متن، مفهومي نسبيسـت ومت ـ 
زير مجموعه اي از شرايط اجتماعي، سياسي، ادبي، ايئولوژيك وغيره اسـت وامكـان نـدارد    
بتوان مترجم را بصورت فردي منتزع از پيرامـون و صـاحب اختيـارمطلق جهـان درونـي و      
بيروني خويش تعريف كـرد و تمـام مسـووليت ترجمـه را بـر دوش وي گذاشـت. نبايـد        

ي آن هنگام كه كتاب را انتخاب و آن را ترجمه ميكنـد  فراموش كنيم كه درواقع مترجم، حت
ميخواهد كتاب چاپ و خوانده شود، پـس  او  چيزي به نام شخصيت فارغ از اجتماع ندارد.

بي ترديد تحت تاثير جريانهاي ادبي غالب در فضاي فرهنگي اي اسـت كـه در آن ترجمـه    



 365   ... ةآموزش ترجم ةدر دودرسنام ترجمه يغرب هاي يهنقد آموزش نظر

ثيرشـرايط پيرامـوني اسـت و    ميكند. همچنين خود بخود به عنوان برگرداننده ي اثر تحت تا
  درترجمه دخيل ميكند. - آنها را بصورت آگاهانه يا نااگاهانه

بين دو مرز تحت اللفظـي و آزاد   نا منعطفاين كتاب در ادامه صرفا ترجمه را در قالبي 
وفادار  - معنايي - پيامي - طبقه بندي ميكند و در ميان اين دو مرز نيز ترجمه هاي اصطلاحي

به عبارتي باز به همان تعريف جامد و متتزع براي ترجمه باز ميگردد كه زبان را نام ميبرد و 
  را، به دستورزبان، واژه ها و نقش جملات در متن تقليل ميدهند. 

كتاب ديگر مورد بحث ما، اثرعقيلي آشتياني كه نوعي درسنامه به حساب ميايـد گرچـه   
ت تصادفي بـه ذكرتعـدادي نـام    از ترجمه را ذكر كند، به صورتلاش دارد تعاريف مختلف 

وتعاريف دست ميزند كه به دليل فقدان انسجام به دانشجو كمكي بـراي تفكيـك مكتبهـاي    
مختلف و ديدگاه هايشان نميكند. به علاوه نويسنده مشخص نميكند چـرا از ميـان اينهمـه    

اون   8 فحهص ـدر، مونابيكر 7 فحهصدرنظريه پردازمطالعات نوين ترجمه تنها  به نام ونوتي 
اشاره ميشود و هيچ نامي از هرمنز، توري، هولمز، لفورو .... نميĤيـد.   كتاب10 فحهصدرزهر 

دراين اثرمولف به دام معرفي مترجم ادبي به عنوان موجودي مي افتد كه تصميم گيرنده ا ي 
مفاهيمي كه در ديدگاه هـاي   - منتزع از اجتماع خويش است و تنها بر اساس ذوق و قريحه

  اثر را ترجمه ميكند - ه ترجمه نيز آنها را ديديمپيشين ب
احساس،فكر و تجربه ي جديدي را ازيك زبان ديگر با فرهنگي ديگربـه زبـان   مترجم 

اگـر  و خود انتقال ميدهد. پس ترجمه ي ادبي در درجه ي اول كاريست هنري و ذوقي
در  بپذيريم كه تفاوت اصلي  ترجمـه ي ادبـي و انـواع ديگرترجمـه خلاقيـت و ذوق     

ترجمه ي ادبيست، در آن صورت ويژگـي ترجمـه ي ادبـي آشـكار ميشـود.( عقيلـي       
  )9 :1382، آشتياني

مسئله ي رخ ميدهد كه در جوامعي كه در آنها علم و احساسات در اين كتاب همچنين 
نظـر عـده اي از    در ايـن دو كتـاب مـا    .اختلاط نظرو نظريـه در هم تنيده اند اتفاق ميافتد: 

به عنوان تعريف ترجمه در كنار نظريات را  –و نه نظريه پردازان اين علم  - يمترجمان ايران
تئوريسين هاي ترجمه ميبينيم. لازم به ذكر است كه مشخصا نظر و نظريه را مـرزي از هـم   
جدا ميكند كه به هيچ عنوان قابل عبور نيست و به همين دليل نيز دانشجوي ترجمه با ايـن  

شد. عقيلي، علاوه بر اين ويژگيهاي مترجم ادبي را چنـين   اختلاط دچار سردرگمي خواهد
فرهيخته، اديب، دانشمند، نـو انـديش، خواهـان اصـلاحات در جامعـه ي       "توصيف ميكند

) و وي را داراي استعدادي خداوندي ميدانـد در حاليكـه   16 :1382عقيلي اشتياني، ( "خود
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نگاه كنيم، ايـن اسـتعداد خداونـدي     اگر با بينش مدرن، يا حد اقل ابزار نقد مدرن به مساله
مفهومي كاملا اجتماعي و طبقاتي دارد و لزوما هم مترجمين افرادي نو انـديش، و خواهـان   
اصلاحات نيستند. نبايد فراموش كنيم كه هستند مترجماني كه اثار واپس گـرا را ترجمـه و   

  تبليغ ميكنند و بسيار در ترجمه هايشان وارد هستند.
يم يكي از اهداف آموزش ترجمه و نظريات آن به دانشجو، كمـك بـه   نبايد فراموش كن

سياسـي   ، اجتمـاعي و وي براي نزديك شدن به متن و توانايي تحليل آن در بافت فرهنگـي 
جامعه ي مقصداست. به جاي نسخه پيچي هاي نظري، ميتوان با آندره لفورهمگام شد كـه  

يندي اجتماعي مي بيند كه بايد بنا متن ترجمه شده را به صورت متني جديد و محصول فرا
بر معيارهاي جامعه ي گيرنده مورد مطالعه قرارگيرد چرا كه هر بازنويسي اي كه بـه مـا بـه    

معرفي شده است، در واقع نسخه اي بوده كه توانسـته در روابـط قـدرت     "درست"عنوان  
بسـياري ازمـا    با ايـن وجـود   59ح. 1998(َ افريقا، جامعه ي مقصد، براي خود جايي بيايد.

مدرسان ترجمه ادبي، به جاي آموزش آگاهي و مسووليت مترجم بي آنكه حتي خود بدانيم، 
ايي شناسـانه ي  ب ـبه دانشجو آموزش ميدهيم در همخوان ساختن اثرادبـي بـا معيارهـاي زي   

ساختار فرهنگ مقصد بكوشد تا اين زيبايي محملي براي موفق بودن اثـر ترجمـه شـده در    
 "خـوب "شد و در اين تلاش، كه نام آن را تـلاش بـراي انجـام ترجمـه اي    جامعه مقصد با

  .ميناميم متن مبدا و عناصر موثر بر فرايند ترجمه را يكسر به فراموشي ميسپاريم
  

  گيري . نتيجه6
همانطور كه در جاي جاي اين مقاله بدان اشاره شد، در نظريات معاصـر،هدف از آمـوزش   

دن بلكه آموزش تفكر و ديدن امكانهاي انتخابيسـت  ترجمه كر "خوب"ترجمه نه آموزش 
كتاب يا جزوه ي آموزش ترجمه نيـز  كه مترجم در هر لحظه با آن مواجه ميشود. در نتيجه، 

 درصورتيكه رويكرد خاص خود را اشكارا اعلام نكند وجامه ي جامعيـت بـر تـن بپوشـد    
يد رويكردي تـا حـد امكـان    ، با،چنانكه در عنوان دو كتاب مورد تحليل در اين مقاله ديديم

بدون سوگيري به سمت مكتبي خاص داشته باشد و بتواند اموزنده را از مـاز نظريـات، بـه    
تنهـا بـه عنـوان تحليلگـر و      سوي ترجمه ي متون هدايت كند. در اين نوع آموزش مدرس

  و منبـع آمـوزش ترجمـه    تسهيلگر است كه معنا پيدا ميكند. در واقع نقـش اسـتاد ترجمـه   
موزش آاست و  و چه چيز را برگزيدن و نه چگونه انديشيدنو برگزيدن انديشيدن  آموزش

اين مهم به دانشجو كه ترجمه ي خوب به صورت مطلق و وراي نقـد وجـود نـدارد و بـه     
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تعداد خوانش ها از متن ترجمه داريم. در واقع استاد بايد دانشجويان را به سـمتي هـدايت   
ي انتخاب يك لغت به جـاي ديگـري درمـتن ادبـي اي كـه      نمايد كه بتوانند درباره ي چراي

 ميتـوان گفـت   ترجمه كرده توضيح دهد ومسووليت تصميم هاي خويش را برعهده بگيرد.
ليت پذير، روشيست كه رويكردهاي نوين ارائه ميدهند. به عـلاوه در  وآموزش مترجم مسو

ستعداد ذاتـي نيسـت   اين رويكرد، بر خلاف آنچه در قسمت قبل ديديم ترجمه يك هنر يا ا
بلكه فراينديست براي بازتوليد اثر كه هم فرايند و هم محصول در آن بايد تحليل شـوند. و  
در اين مهم استاد است كه بايد دانشجويان را در تحليل ديدگاه ها ي مختلف ياري دهد بي 
 آنكه در پي تحميل نسخه ي ترجمه ي خود يا تفكر خود به دانشـجويان باشد.اسـتاد بايـد   
اجازه ي بحث و تحليل به دانشجويان بدهد و در اين راستا بسيار مفيد است ترجمـه هـاي   
مختلف موجود از يك اثر با يكديگر مقايسه بشـوند و دانشـجويان قـدرت تحليـل مـتن و      
چرايي انتخاب هاي مترجمان را درشرايط تاريخي و اجتماعي متفاوت دريابند و نيز بتوانند 

را در جهان واقعي پي بگيرند و بفهمند عوامل متني يا فرامتني كه سرنوشت اثر ترجمه شده 
سبب در مركز قرار گرفتن يك ترجمه از يك اثر و به حاشيه رانده شدن ترجمه ي ديگر از 

  آن اثر چيست. 
بحث آموزش ترجمه مبحثي پايان ناپذير است كه در ايـن انـدك نميگنجـد، تحقيقـات     

هستند و تلاش نويسنده ي كتاب جامع ترجمه در دوران بسيار در اين زمينه لازم و واجب 
معاصر،بايد آموزنده ي ترجمه را به مطالعـه و درك شـكلهاي مختلـف ممكـن در ترجمـه      
دعوت نمايد و روحيه ي انديشه و تحليل را در وي زنده نمايد تا از اين مسير دانشجو خود 

ا به عرصه ي ترجمه گذارد كه مسير خويش و تحليل خويش را برگزيند و نقاد و نقد پذير پ
اين هر دو براي گام برداشتن به سمت جامعه ي مدرن و تفكر مدرن پايه هـايي غيـر قابـل    

  چشمپوشي هستند.
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